
 

 

 

 

 

 

 محمد بن زکریای رازی

 

 پیتر آدامسون نوشتۀ

 آبادی سیف مریم محسنی :مترجمان
  آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ پزشکیدانش

 حامد آرضائی
 استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

هرای   تررین شصیری    از برجسته( م515-565/ ق323-152)ابوبکر محمّد بن زکریای رازی 

هرچنرد  . اسرسمی برود   ی تمردن  تررین لاسسر ه   تاریخ پزشکی و در عین حال یکی از جنجالی

امروزه مستندات و مکتوبات لاراوانی از نظریات پزشکی او به جای مانده اس ، با این حرال،  

ی نویسرندگان دیگرری کره بال راً در      پراکنرده  یها گزارشآرای لالس ی او را عمدتاً باید در 

ی او  ی مصال ین او بودند، جستجو کرد و دلیل اصلی این امر انتقادات صریح و کوبنرده  زمره

_____________________________________________________________ 
 Adamson, Peter. Abu Bakr al-Razi. https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-
razi. First published Wed May 19, 2021. 

  و « ی متأخر باستان لالس ه»ی  استاد و پژوهشگر دو حیطه ،(2591آگوس   21متولد )پرولاسور پیتر آدامسون

ی اسسمی  و لاسس ه( لارلاوریوسالاسطون، ارسطو، جالینوس و )ی یونانی  ی لاسس ه او درباره. اس « ی عربی لالس ه»

ی  ها و کتب ارزشمندی را به رشته نگاری مقالات، تک( رشد سینا و ابن ابن مسکویه، کندی، رازی، یحیی بن عدی، ابن)

« تاریخ لالس ه بدون هیچ شکاف»اما شهرت او بیش از هرچیز مدیون میزبانی پادکس  ه تگی . تحریر درآورده اس 

ی  اپیزود برگزار شد و از لالس ه 351در  1121-1111های  که بین سال (www.historyofphilosophy.net)اس 

هایی که توسط مترجمان اضالاه شده، با حرف میم  پاورقی) م .گرلا  ی رنسانس را در بر می پیش سقراطی تا لالس ه

 .(مشصص شده اس 
www.philosophie.unimuenchen.de/lehreinheiten/philosophie_6/personen/adamson/i
ndex.html  

https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi
https://plato.stanford.edu/entries/abu-bakr-al-razi
http://www.historyofphilosophy.net/
http://www.philosophie.unimuenchen.de/lehreinheiten/philosophie_6/personen/adamson/index.html
http://www.philosophie.unimuenchen.de/lehreinheiten/philosophie_6/personen/adamson/index.html
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از منظرر رازی، جهران هسرتی محیرول      چراکره برود   « قدمای خمسره »از دین و اعتقادش به 

، (مراده )س ناطقره، هیرولی   ، ن (خداوند)یعنی باری « گانه پنجقدمای خمسه یا جواهر »تعامل 

برا ایرن وجرود از رازی دو ا رر     . برود ( خلأ یرا لاارا  )و مکان مطلق ( دهر یا مدت)زمان مطلق 

، یررک «الطررب الروحررانی»کترراا اول . ی اخررسق برره جررای مانررده اسرر   لالسرر ی در حیطرره

هرای اجمرالی رازی بره     ، شرامل پاسرخ  «ال لسر ی   السریر  »ی اخسقی اس  و ا ر دوم  اندرزنامه

اس  که ن اید محمد بن زکریای رازی را با دیگر لایلسولاان ری  ذکر انیشا. )قدانش اس منت

از . نامیدنرد، اشرت اه گرلار     رازی مری [ اهرل ری بودنرد،   کره  نیای  به واسطه]که ایشان را نیز 

 .(زیس  مشهورترین این الاراد لاصرالدین رازی اس  که چند قرن بعد از ابوبکر رازی می

 ازیزندگی و آثار ر -1

طرور   زکریای رازی که بیش از هر چیز به عنوان یک پزشک شهرت یالا ، همران  محمد بن

نزدیرک  )مشصص اس ، اهل یکی از شرهرهای ایرران بره نرام ری     « رازی»که از نامش یعنی 

هرای ری و همننرین بارداد     در شرح حال او آمده که ریاس  بیمارستان. بود( تهران امروزی

، (م529/ ق311مترولای  )حمایر  ابوصرالح منیرور، والری ری      را به عهده داشرته اسر  و از  

. 2خرود را بره او تقردیم کررده اسر      « الطرب المنیروری  »برخوردار بوده و کتاا ارزشرمند  

ی ط ابرر  او در آ ررار خررود رازی و همننررین کتررب  حکایررات و مطالررب گونرراگونی دربرراره

رازی تنهرا وقر  خرود را    بره عنروان ملرال    . ی اسسمی به جای مانده اس  نویسان دوره تراجم

او همننین در . ها ناتوان بودند کرد که شاگردانش در درمان وضعی  آن صرف بیمارانی می

ی  گوید که در ا ر خواندن، استنساخ و تحریرر کترب متعردد قروه     می« ال لس ی  السیر »کتاا 

 . ی دستش سس  گشته اس  اش ضعیف شده و عاله بینایی

_____________________________________________________________ 
امارت  دار عهده ق.هر 156تا  151های  مقیود امیر ابوصالح منیور بن اسحاق بن احمد بن اسد اس  که میان سال -2

چنین      نیز این «ولایات الأعیان»و  ،«معجم ال لدان» در «المنیوری لای الطب»ا کتا ی نام او عسوه بر مقدمه. بودری 

که  حال این  (95: 2599  زام اور، 5/261: 2559  ابن خلکان، 239/ 3: 2551  حموی، 13: 2515گردیزی، ) شده اس 

. اند پنداشتهیر از پادشاهان سامانیان نبن نوح بن و یا ابرخی منابع در نام او دچار اشت اه شده و او را منیور بن اسماعیل 

 م. (69، 63: 2351محقق، : نک)
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رازی، )ی رازی نگاشرته شرده    نصستین متن ارزشمندی اس  که درباره« ال لس ی  السیر »

RF؛ PWL .)    او در این کتاا، خود را از اتهام ن اق به عل  ادعای پیرروی از سر ک زنردگی

دانرد   ترر از خرود مری    در مقام زهد جایگاه سقراط را بسی رلایرع  چراکهکند،  م را می 2سقراط

مربروط بره زنردگی     یهرا  گزارشکند که  اش بیان می هاو در جوابی(. 2599 اشترومایر،:  نک)

رازی از سرردرگمی منرابع برین     چراکره ی تمام داستان نیس    ی سقراط بازگوکننده زاهدانه

در حقیقر  رازی خرود را پیررو    . اطسع بروده اسر    ، بی1کل ی( دیوجانس)سقراط و دیوژن 

ن سر ک را در پریش   دانس  که سقراط با ارتقرای معنروی خرود آ    س ک زندگی معتدلی می

 .گرلاته بود

تنها یکی از دو ا ر صرلااً لالس ی رازی اس  که امرروزه بره طرور    « ال لس ی  السیر »کتاا 

رازی، )پرردازد   اس  که بره اخرسق مری   « الطب الروحانی»کامل به جای مانده و ا ر دیگر او 

RF؛ SPRتر اسر ،   این کتاا که نس   به کتاا اول م یل(. 1126آدامسون، :   برای بحث

ی ط ری مروکورش یعنری     ای اخسقی اس  که رازی آن را به عنروان تکملره رسراله    اندرزنامه

در ایرن کتراا، رازی برا    . پیشرکش کررد   3به حامی خود منیور بن نروح « الطب المنیوری»

هرای بردن    های روحی بره عنروان بصشری از بیمراری     نگرانه در پی درمان بیماری نگاهی جامع

مهمتررین کتراا   « الشرکو  علری جرالینوس   »بعد از ایرن دو ا رر،   (. 1125آدامسون، )اس  

کی مرجرع پزشر   ینترر  برزر   9جالینوس(. DGرازی، )رود  لالس ی موجود رازی به شمار می

محمد بن زکریا بود و رویکرد انتقادی جالینوس نس   به متقدمان شهیر خود س ب شرد کره   

ی بزر  کترب جرالینوس    دهد تا در این کتاا به نقد ایرادات مجموعه اجازهرازی به خود 

ط یعتاً بصشی از این نقدها مربوط به پزشرکی اسر     . که به عربی ترجمه شده بودند، بپردازد

ای از  چه در ادامره بره آن پرداختره خواهرد شرد، طیرف گسرترده        چنان« و الشک»اما کتاا 

 .گیرد مسائل لالس ی را نیز دربرمی

_____________________________________________________________ 
1- Socrates 
2- Diogenes the Cynic 

تاریخ زندگی منیور بن نوح سامانی از نظر زمانی با زندگی رازی مقارن . اشت اه در این مورد ذکر شد تر پیش -3

 م. بوده اس نیس  و درواقع منیور بن اسحاق والی ری، حامی و دوس  رازی 
4- Galen 
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ی پزشرکی اسر  کره     الازون بر کتب یاد شده، بیشتر آ ار به جای مانده از رازی در زمینه

رازی، )در ت راوت آبلره و سررخک    « الحیر    و الجدری»ی   از رسائل مصتیری مانند رساله

SM )  ای  مجموعرره« الحرراوی». شرود  را شرامل مرری « الحرراوی»کتررب م یرلی چررون کتراا   ترا

های پزشکی رازی اس  کره بعرد از مرر  او توسرط شراگردانش       انگیز از یادداش  شگ  

 یهرا  گرزارش »برخی معتقدند کره کتراا مروکور تنهرا شرامل یرک سرری        . آوری شد جمع

درس  اس  که این کتاا حاوی تجریات پزشرکی رازی اسر   امرا    . رازی اس  2«موردی

ای از مجموعره منرابع پزشرکی یونرانی و عربری اسر  و        ی گزیده تر دربرگیرنده به بیان دقیق

را تنهرا بره عنروان شرواهدی در رد یرا تأییرد ایرن نظررات         « مروردی  یهرا  گزارش»رازی این 

ربم انتقادات بال راً تنرد رازی علیره     علی یورکلط به(. 1121اسمی ، -سویج)پزشکی آورده 

هرای پزشرکی او در    ای از نظریره  ، بصرش گسرترده  «الشرکو  »اشت اهات جالینوس در کتاا 

گیرد  به همین عل  بره بسرط و شررح م راهیم شرناخته       چارچوا پزشکی جالینوس قرار می

و الاعال حیوانات  در توصیف احساسات 1(پنوما)ای چون ط ایع اربعه، قوا، و نقش روح  شده

 .پردازد می

(. 2535روسرکا،  )ی علم کیمیاگری اسر    آخرین گروه از کتب موجود رازی در حیطه

در  یلت یر  بههای کیمیایی خود را  رازی ظاهراً یک کیمیاگر تجربی بوده و بسیاری از روش

 هرای ارزشرمند و یرا    ها، ساخ ِ مواد معدنی و سرن   آ ارش توضیح داده که هدفِ تمام آن

رازی در مرورد مرادّه،    3(اتمیس )گرایی   ی ذرّه ممکن اس  نظریه. ها اس  چیزی ش یه به آن

دگرگرونی شریمیایی شرامل    . م نایی برای لاهم این لارآینردها را بررای او لارراهم آورده باشرد    

ها برا   اش و سپس ترکیب مجدد آن  دهنده ی آن به ذرات تشکیل شکستن مواد مرکب، تجزیه

  22-21/ 1: 2593-2591کررواس،  )رای حیول به نتیجه مطلروا اسر    های جدید ب نس  

 (.55-56: 1112آدامسون، 

_____________________________________________________________ 
1- Case Notes 
2- Pneuma 
3- Atomist 
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ای از عنرراوین  هررای نویسررندگان متررأخر رازی کرره لاهرسرر  کامررل و گسررترده   گررزارش

اند، مؤیرد ایرن اسر  کره رازی بره بیرر از کترب موجرود          مرقومات او را     و ض ط کرده

 2، لالس ه، کیمیا و همننین ریاضیات، منطرق و شرعر  ی پزشکی موکور، آ ار بسیاری در حیطه

انرد، بریش از بقیره     داشته اس  و در این بین کت ی که به م حث دین بره ویرژه ن روت پرداختره    

« لاری حیرل المتن ّیرین   »ی ن وت برای رازی دو کتاا برا عنروان    در زمینه. کنند جلب توجه می

    شرده و  3(در لزوم دعوت پیام ران)« الن ی دعو  وجوا لای»و  1(در نیرن  پیام رنمایان)

ی رد مردعیان دروبرین پیرام ری را داشرته      این عناوین حاکی از این اس  کره رازی دبدبره  

اما برخی نویسرندگان دیگرر در   . حقانی  پیام ران راستین را پویرلاته بوده حال یندرعاس  و 

ای اساساً ضد دین و منکر وحی و ن وت ترسریم   خود رازی را به عنوان نویسنده یها گزارش

هرا دانشرمند معاصرر و همشرهری رازی، ابوحراتم رازی       تررین آن  یکری از برجسرته  . کنند می

، منراظرات رودرروی  «الن رو   اعرسم »ابوحاتم در کتابی برا نرام   . اس ( م539/ ق311متولای )

_____________________________________________________________ 
 یلا قیید »، «نقل کتاا الآس لجابر إلی الشعر»، «أشعاره لای العلم »ابن ندیم چهار ا ر  «ال هرس » در -2

از رازی نقل شده اس  که چنانکه از این عناوین پیداس  همگی اشعار تعلیمی « الیونانی  العظ  یلا قیید »و « المنطقیات

 :ای از شعر او را نقل کرده اس  نمونه عیون الأن اءاصی عه در  همننین ابن ابی(. 1/539: 2352ندیم،  ابن)هستند 

    ‬‎‎ریتَرْحالن رى أیْرالٍ إلراجلِ تَرْحربِع       ‬‎ال ِلى آذنََ وقد أَدْری ما یَلَعمَْرِ
 یمن الهیْکلَِ المنُْحلَُِّ والجَسدَِ ال ال  وأینَ محَلَ ُّ الر ُّوحِ بعدِ خروجِرهِ

‎‬  (22.5.19: ]1111اصی عه، ابن ابی‬ )]م          ‎
ویدعی » :اس  که بیرونی در مورد آن نوشته اس  (در نیرن  پیام رنمایان)« لای حیل المتنیین»نام کامل کتاا  -2

 ا رک ریات عسوه بر این کتاا،  بصشال ته بیرونی در (. خوانند آن را مصاریق پیام ران می و برخی)« ن یاءالأ مصاریق

به نام نقض الأدیان ) «ویدعی نقض الأدیان» یاد کرده و در مورد آن هم نوشته اس « لای الن وات»دیگری با عنوان 

لایما یُرَدّ »ابن ندیم نام ا ری با عنوان  ال هرس ه دیگر اینکه در نکته شایان توج (.11: 2536بیرونی، ) (شود  خوانده می

اینهمانی یا ت اوت این آ ار (. 1/539: 2352 ندیم، ابن. )از کتب وی یاد شده اس « به إظهارُ ما یدُّعی من عیواِ الأن یاء

 م. ای مستقل دارد نیاز به مطالعه

در لزوم دعوت پیام ران در ردّ آنان که بر ن وات )« ر بالن واتالن ی علی من نق  لای وجوا دعو»نام کامل کتاا  -1

 م(. 25: 2536بیرونی، )بیرونی این کتاا را در ذیل بصش الهیات آورده اس  . اس ( گیرند خرده می
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ی یکری از رسرائل رازی کره ظراهراً در      بعد از آن خسصهخود و رازی را     کرده اس  و 

 (.AHRابوحاتم، : نک)ردّ تمام ادیان وحیانی بوده، را به همراه نقد م یّل آن آورده اس  

ابوحاتم، دو کتاا دیگر « الن و  اعسم»شناسی رازی، در کنار  در راستای بازسازیِ هستی

/ ق952مترولای  )ناصرخسررو  « المسرالارین  زاد»یکی کتاا لاارسی . بسیار حائز اهمی  هستند

ناصرخسررو،  )شناسری رازی، بره آن پرداختره اسر       ی هسرتی  که به منظور ردّ نظریه( م2155

NK ،رازی  RF ) مترولای )لاصرالدین رازی «  العلم من العالی  المطالب»کتاا و دیگری 

برا اسرت اده از ایرن    (. FDRلاصرالدین رازی، )متکلم و لایلسوف معروف ری ( م2121/ ق616

چگرونگی خلقر ِ هسرتی از      توان جزئیات گزارش درخور توجره  منابع و چند من ع دیگر می

هرم  . طریق جمع قدمای خمسره یعنری براری، ن رس، هیرولی، دهرر و خرلأ را بازسرازی کررد         

ابوحاتم و هم ناصرخسرو، این اعتقاد رازی را خروجی بیرقابل ابماض از اصول دین اسسم 

 .ق ول آن مستلزم لارض چهار قدیم در کنار خداوند اس  چراکهتند  دانس می

 (گانه پنججواهر )قدمای خمسه  -2

ی خرود را منط رق برر     ی قردمای خمسره   ها حاکی از این اس  که رازی نظریه برخی گزارش

این نظریه، باری و ن س را حیّ و لااعل، هیرولی را  . چارچوا و ساختاری منظم بنا کرده بود

شمرد  با این وجرود بره نظرر     بیرحیّ و خلأ و دهر را نه لااعل، نه من عل و نه حیّ میمن عل و 

ی لازم برای اقناع تمرام احتمرالات منطقری را داشرته      رسد که این نظریه توانایی و انگیزه  نمی

. پرردازد  خمسره بره بحرث مری     ]جواهر[ی قِدَم هر کدام از  اختیاصی درباره طور بهاو . باشد

کنرد  امرا چهرار قردیم      ری اس  که جهان را بر م نای بهترین طرح ترسریم مری  هرچند این با

 . انگیز هستند دیگر بسیار بحث

کنرد  امرا کرارکرد     رازی از ن س یا همان روح به عنوان جوهر حیات در ابردان یراد مری   

ی عردل   ی توضریحی مت راوت از نظریره    ی رازی در راستای تسهیل ارائره  اصلی آن در لالس ه

خرالق  [ به عنوان احسن الصرالقین ]از منظر رازی از آن جایی که باری . اس  2(دیسهتئو)الهی 

خیر و نیکی اس ، پس وجود رنج عظیم در کنار خلق  خروا هسرتی حراکی از آن اسر      

_____________________________________________________________ 
1- Theodicy 
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رازی برا   عسوه بر این. تواند مستقیماً و تنها توسط خداوند خلق شده باشد که این جهان نمی

او معتقرد برود براری کره      گرر ید انیب به. استدلال سنتی و متداول ابدی  جهان، نیز مصالف بود

ای را بررای آبراز موجودیر  جهران      توانسته به تنهایی لحظه حکیم و دانای مطلق اس ، نمی

رازی هر دو مشکل را با لارض وجود ن سی نادان در کنار خالقی دانا حرل  . تعیین کرده باشد

شود و این عشق آبازگر لارایند خلقر    ی آمیصتن با هیولی می ن س، عاشق و شی ته. دکن می

کنرد  ولری برا ایرن وجرود،       باری برای هر چه بهتر شدن این خلق  مداخلره مری  . جهان اس 

 .زندگی جسمانی ناگزیر پر از درد و رنج اس 

رنرج، لاکرر   شود، این اس  که اگر خلق  جهرانِ سراسرر    سؤالی که در این جا مطرح می

بدی بود، پس چرا باری مانع آمیزش ن س و هیولی نشد؟ پاسرخ رازی بره ایرن پرسرش ایرن      

(. 2595گرودمن،  )دهرد   ی این تجربه را می اس  که باری برای کسب معرلا  به ن س اجازه

گیری از آن بتواند خرود را از پیونرد    کند تا با بهره باری عقل یا همان خرد را به ن س عطا می

هایی برای توضیح و ت یین این  رازی ملال(. 2556دروارت، )اش با هیولی رها سازد  هنابصردان

پدری دانا ممکن اس  به لارزند خام خود اجازه دهرد   ملال عنوان به. موضوع بیان کرده اس 

لارسرتد   را بره همرراه او مری   ( عقرل )که به سرزمینی خطرنا  س ر کنرد  امرا مشراوری آگراه     

و یا پدری عاقل ممکن اس  به لارزنرد جاهرل خرود اجرازه     ( FDR: 9/926 لاصرالدین رازی،)

جوابی که پر از خار و حشرات گزنده اسر ، بررود ترا لارزنرد از ایرن       ظاهر بهدهد که به باغِ 

ی عردل الهری راه را بررای     ایرن نظریره  (. AHR: 25-25 ابوحراتم رازی، )تجربه ع رت گیررد  

و دستیابی به سعادت و رستگاری اسر ،   در  بای  نهایی انسان که رهایی از دنیای مادی

 .کند و طریق تحییل آن، اتصاذ س ک زندگی معتدل و تمرین لالس ه اس  مشصص می

لاصرالردین  : نرک )از منظر رازی هیولی، دهر و خرلأ از ملزومرات خلقر  جهران هسرتند      

وجرود  ( هیرولی )  برای خلق  جهان حتمراً بایرد میرالح و مرواد اولیره      چراکه(. 2565رازی، 

کنررد  ناصرخسرررو از رازی انتقرراد مرری. شررته باشررد، تررا بترروان بررا آن جهرران را خلررق کرررد  دا

رازی . دانسرته   را محرال مری  [ ابرداع ]که چرا امکان آلاررینش از عردم   ( NK: 95ناصرخسرو، )

ترر باشرد  امرا همیشره      تر و کم رنج معتقد اس  که حتی اگر تجلی و خلق  آنی بسیار آسان

رازی ملرال زایمران   . شود کند و تولید می همه چیز از طریق طی لارآیندهای طولانی رشد می
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هرم وجرود    گویرد حتری اگرر امکران خلقر  از عردم       یکند و مر  و رشد تا بلوغ را مطرح می

نیاز به زمان و مکان مطلرق بره عللری مشرابه     . داد داش ، باز هم خداوند این کار را انجام نمی

 زمران  یرک توانرد خلرق شرود  زیررا خلقر  بایرد در        زمران مطلرق نمری   . هستند یرناپو اجتناا

ق رل از خلرق بایرد جرایی      اکهچرتواند خلق شود   مشصص ات اق بی تد و مکان مطلق نیز نمی

 . برای قرار دادن مصلوق وجود داشته باشد

و برداش  رازی از هیولی در بین لاسس ه و مت کران جهان اسسم که عمدتاً پیررو   تعریف

مترولای  )هرا از کنردی    تقری راً تمرام آن   چراکره ی یونانی بودند، بیرمتعارف برود    سن  لالس ه

/ ق915متررولای ) 2سررینا ، ابررن(م551/ ق335مترولای  )ی گرلاترره تررا لارراراب( م591/ ق156از  پرس 

 طرور  بره معتقرد بودنرد کره     3به ت عی  از ارسرطو ( م2255/ ق555متولای ) 1رشد و ابن( م2139

پیرنس،  )گررا   پویری اجسام، نامحدود اس   اما رازی به عنوان یرک ذرّه  بالقوه قابلی  تقسیم

( هرای  صرورت )ود که تمرام عناصرر   معتقد ب( 1115  لانگرمن، 2551  بالایونی، [2559]2536

اند کره آیرا رازی الارس  را     بیان نکرده یروشن بهمنابع  درواقع، گانه پنجشاید هم )چهارگانه 

به سر ب ت راوت   ( 9دانس  یا خیر متشکل از عنیر پنجمی که متمایز از عناصر اربعه بود، می

. اوتی دارنرد برا جروهر خرلأ، خرواف مت ر     [ یا همران جروهر هیرولی   ]در نس   ترکیب ذرات 

بنابراین خا  که خلأ در آن بسیار کم اس  و یا اصسً وجود ندارد، سرد و متراکم اسر  و  

که خلأ در آن بیشرتر  ]کند  اما در مقابل، آتش  حرک  می[  آن( مکان)حیّز ]به سم  پایین 

حرکر   [ حیّرز آن ]درخشران، داغ و لطیرف اسر  و بره سرم  برالا       [ از عناصر دیگر اسر ، 

( جزوهرای )از ذرات ( هرا  صرورت )عناصرر   چراکره عناصرر، بسریط نیسرتند      رواقعد. کند می

_____________________________________________________________ 
1- Avicenna 
2- Averroes 
3- Aristotle 

رازی آورده اس  که رازی عنیر  «هیلالاعلم ال»به نقل از کتاا « زاد المسالارین»ناصرخسرو در کتاا  -9

دانس  که این عنیر نیز مانند چهار عنیر دیگر حاصل  ی الاس  را عنیری مت اوت از عناصر اربعه می دهنده تشکیل

و ت اوت این عناصر با هم تنها در نس   ترکیب جوهر هیولی و جوهر خلأ در  هترکیب جوهر هیولی و جوهر خلأ بود

ی دیگر ناصرخسرو از قول رازی تمام اجسام عالم را محیول ترکیب پنج عنیر خا ، آا، هوا، ها اس  و در جا آن

 م(. 95-93: 2392ناصرخسرو، )داند  آتش و لالک می



/محمدبن زکریای رازی  55  

 

، بسریط حقیقری   [همران جروهر هیرولی   ]جزوهرا    اند و آن تری تشکیل شده تر و بنیادی اساسی

ذنانی، )گرا بودند  هم ذره با وجود این که برخی از مت کران مسلمان معاصر با رازی،. هستند

منراظرات او برا   . هرا مت راوت برود    رخری جهرات برا نظررات آن    ی رازی از ب   اما نظریه(2559

 .ی هیولی گویای این ت اوت نگاه اس  درباره 2متکلمی به نام احمد بن حسن میمعی

دانسر  و انعکراس ایرن اصرطسح، در      مری « ی مطلرق  ماده»را ( جزء لایتجزی)رازی ذره 

ایرن  . ابل رؤیر  اسر   ق« مکان مطلق»و « زمان مطلق»توصیف رازی از دو اصل متأخر یعنی 

کره از گرزارش    طرور  همان. نیز مشهور هستند« خلأ»و « مدت»یا « دهر»دو اصل به ترتیب به 

شود، رازی بر استقسل زمان و مکران از اجسرامی کره     ی رازی با ابوحاتم برداش  می مناظره

زمران  (. AHR: 21ابوحراتم،  )بودند، تأکید داش  ( اجزای نامتجزی)محیول ترکیب ذرات 

طلق به خودی خود قدیم و مستقل از حواد ی از جمله خلق  جهان و لاعل و ان عالاتی کره  م

نهایر  اسر  کره     دهد، اس   و به همین ترتیب مکان مطلق نیز یک خرلأ بری   در آن رخ می

حرداقل  )که ق سً هم بیان شرد، خرلأ    طور همان. جهان مادیِ محدود، در آن قرار گرلاته اس 

ایررن جهرران نیررز وجررود دارد و ت رراوت نسرر   اخررتسط آن در در ( در سررطح میکروسررکوپی

 .شود تنوع بین عناصر را موجب می 1اجسام

هرای   قرول  نقرل . تواند سودمند باشرد  ی نظرات رازی و ارسطو در این موضوع، می مقایسه

از منظرر  . ارسطو اسر   3ط یعیاتدهنده آشنایی وی با  نشان «ال لس ی  السیر »کتاا رازی در 

مکان، سرطح داخلری جسرم حراوی     . هایی وابسته و یا ناظر هستند ارسطو زمان و مکان پدیده

. زمان تعرداد حرکر  اسر     که یدرحالاس  که مماس با سطح ظاهری جسم محوی اس ، 

او یرک آزمرایش ذهنری و انتزاعری را      ملال عنوان به. داند اما رازی مکان و زمان را مستقل می

_____________________________________________________________ 
  ابن 913: تا بیاصی عه،  ابی   ابن22: 2536بیرونی، )آمده اس  « المسمعی»نام این شصص در کتب تراجم به صورت ( 2

 م(. 391: 2535مسعودی، )اس  « المیمعی»نوشتار صحیح آن اما ( 1/533: 2352ندیم، 

ع بین عناصر ، تنوّ(هیولی)مطلق  ی ات یا همان مادهتر این اس  که گ ته شود ت اوت نس   اختسط آن با ذرّ درس  -1

 م. شود را موجب می
3- Physics 
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یحیری  [لایلوپونروس ) 2کند که اگر جهان از بین بررود جرای آن براقی خواهرد مانرد      می مطرح

 :PHYS: 599  CPVلایلوپونروس،  )نیز در این خیوف ملال مشابهی بیان کرده اسر    ]نحوی

پرویرد   هایی از آن را می کند و بصش کامل رد نمی طور بهال ته رازی نظرات ارسطو را ((. 36

را هم ق ول داشته کره بره   ( محدود)او زمان و مکان نس ی  راکهچ( 5لایل : 1112: آدامسون)

. شرروند ترتیررب برره زمرران و مکرران یررک حرکرر  خرراف و یررک جسررم خرراف اطررسق مرری  

اس  کره حرکر  خورشرید را    ( دهر)یک سال، بصش مشصیی از زمان مطلق  ملال عنوان به

ن محدودی اس  همننین مکان یک توپ، مکا. کند گیری می در امتداد دایر  ال روج اندازه

رازی عناصرر   اگرچره . اسر  ( خرلأ )که توسط توپ اشراال شرده و بصشری از مکران مطلرق      

شناسی خود آورده  اما  را در هستی( اتِِر)ارسطویی یعنی خا ، آا، هوا، آتش و شاید ا یر 

طور که اشاره شد، عناصر یا همان  رازی همان. پویرد بودن این عناصر را نمی( بسیط)بنیادی 

 .دانس  می( جزوها)ا را متشکل از ذراتِ لایتجزی ه صورت

محردود و  )ارسطو تنها مولاق به بیان بصشی از اصول بنیادین لایزیک یعنری اصرول نسر ی    

شردند و رازی   ترر در  مری   این اصول نس ی باید در طرحی بنیادی که یدرحال. شد( حادث

ابوحراتم از  . ترر اسر    یکبه طرح این چارچوا بنیادین نزد 1ی الاسطون معتقد بود که نظریه

گوید که نظر الاسطون در مورد زمان ت اوت زیادی با نظر او ندارد و بره زعرم    قول رازی می

ایرن  (. AHR: 23ابوحراتم،  )او این بهترین نظری اس  که تا آن زمان در این زمینه بیان شرده  

ی کتب جرالینوس برا    او آمده اس  که رازی به واسطه 3تیمائوسی الاسطون در کتاا  نظریه

_____________________________________________________________ 
که رازی  در حالی. ی مقاله به اشت اه از این ملال ا  ات مکان مطلق را برداش  کرده اس  رسد که نویسنده به نظر می -2

اس  که  که در کتاا ناصرخسرو آمدهاصل این سصن . با این آزمایش در پی ا  ات زمان مطلق بوده نه مکان مطلق

: 2392ناصرخسرو، )« .گورد و آن زمان اس  ره بر ما میاگر لالک برخیزد و گردش ن اشد، چیزی هس  که آن هموا»

 م .(169(: تا بی)  رازی، 219-215
2- Plato 
3- Timaeus 
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ای پریش از   الاسطرون در ایرن کتراا وجرود مراده     ( CTPجالینوس، : نک) 2آن آشنا شده بود

ایرن موضروع را همننرین    . خلق  را م روض قرار داده که هسرتی از آن سراخته شرده اسر     

زون بر این الاسطرون در  الا. توان دلیلی بر وجود زمان و مکان ق ل از خلق  هستی دانس  می

الشرکو   »کند که در واقع رازی در کتاا  گرایی را مطرح می ی ذره کتاا تیمائوس نظریه
و این مطالب دلیل خروبی  ( DG: § 25-26رازی، )کند  از این نظریه دلااع می« علی جالینوس

از  ی اوّل برر م نرای برداشرتی کره     شناسی خود را در درجره  بر این مدعا اس  که رازی جهان

هایی را نیز در این نظریره انجرام داده    شناسی الاسطون داشته، بنا کرده و همننین تعدیل جهان

 .اس 

استادش ایرانشهری « بر ا ر»در مقابل ناصرخسرو مدعی اس  که کلُّ این نظریه را رازی 

برا ایرن حرال،    . ایرانشهری شصییتی گمنام اس  که کتابی از او به جای نمانرده اسر   . گ ته

از او به عنوان لاردی متصیص در نجوم و ادیان مصتلف یراد  ( م2151/ ق991متولای )نی بیرو

اسرر  کرره آورده ( م2151/ ق955متررولای بعررد از ) 1شرراهد دیگررر ابوالمعررالی. کرررده اسرر 

ی وحی بر او نیز همانند پیرام ر اسرسم نرازل     گ   لارشته ایرانشهری مدعی پیام ری بود و می

ای  ی ادیران، آمروزه   ایرانشهری آورده که او معتقرد برود، همره    ابوالمعالی از قول. شده اس 

آمیرز و   کنند  نظری که ممکن اس  تیور شرود، برا رویکررد مسرالم      واحدی را مطرح می

 کره  یرن ااگرر سرصن ناصرخسررو م نری برر      . رازی نس   به وحری همسراز اسر     یانهگرا عقل

ی رازی  د، شاید بتروان نظریره  شناسی رازی از این استاد گمنام گرلاته شده، درس  باش جهان

 .های ایرانشهری و الاسطون دانس  را تل یقی خسقانه از اندیشه

_____________________________________________________________ 
یاد شده « ت سیر کتاا لالوطرخس لای ت سیر کتاا طیماوس»های رازی  ابن ندیم نام یکی از کتاا ال هرس در  -2

  بنابر این (1/533: 2352ندیم،  ابن)وتار  داشته اس  که نشان از این دارد که وی شرحی بر ت سیر تیماوئوسِ پل

 م. توان گ   آشنایی رازی تنها از طریق جوامع و شرح جالینوس بر کتاا تیمائوس الاسطون بوده اس  نمی

که به زبان  بیان الادیان ، لاقیه و نویسندۀ کتاا(ق .ه 955د پس از )بن ع یدالله محمدبن نعم  ابَوالْمعَالی،مقیود  -1

 اس  ،درآمده ریبه رشته تحر یلارق و مواهب اسسم نیو مواهب ق ل از اسسم و همنن انیدر شرح اد لاارسی

بن بن ع داللهع دالملکو ن اید او را با معاصر مشهورترش، یعنی ابوالمعالی امام الحرمین ( 26-3: 2321ابوالمعالی، )

 م(. 3/265: 2559ابن خلکان، )ی اشت اه گرلا  شالاع هیو لاق یاشعر م، متکلُّ( م2115-995/2155-925) جوینی وسفی
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 اخلاق -3

هرای اخسقری    شاید بتوان از بحث پیشین در باا عدل الهی چنرین اسرتن اط کررد کره آمروزه     

. های ناشی از آن اسر   ها و دبدبه رازی آشکارا م تنی بر هدف رهایی ن س از جسم و رنج

از سر ک زنردگی معتردل    « ال لسر ی   السریر  »کره اشراره شرد، رازی در کتراا      طور هماناما 

همننرین در ایرن کتراا    . ورزد روی در زهد اجتنراا مری   کند و آشکارا از زیاده حمای  می

کسرب  »مند شرود کره    های جسمانی بهره کند که لارد تا جایی مجاز اس  که از لوُّت بیان می

منردی از   کنرد بره منرع بهرره     حدودی که حکم مری . «د ن اشدآن لوایو مستلزم تجاوز از حدو

هرر چیرزی کره     یطورکل بهها جز از طریق ارتکاا ظلم، قتل و  لوایوی که متنعم شدن از آن

نصواهد بود  زمانی که ضرورت حکرم   یرپو امکانشود،  س ب برانگیصتن باب خداوند می

-RF: 216 رازی،)اهرد شرد   عقل و عدل ما ول واقع شود، در آن صورت همه چیز م اح خو

9 .) 

او . دیدگاهی م هم نس   به لوایو دارد« الطب الروحانی»از طرف دیگر رازی در کتاا 

هایی در راستای مقاوم  در برابر جروابی  بروا، نوشریدنی،     کارها و توصیه در این کتاا راه

 السریر  »یعنری  ای کره در هرر دو ا رر     امرا نکتره  . دهرد  گرایی ارائه می ی جنسی و تجمل رابطه
بیان شده، این اس  کره لروُّت برردن از چیرزی کره لاررد را در       « الطب الروحانی»و « ال لس ی 

رازی در . دراز مدت به رنجی بیش از لوُّت م تس کند، ماایر با عقرل اسر ، ماننرد پرخروری    

خرورد و   داستان مردی را آورده اس  که یک بشقاا خرمرا را مری  « الطب الروحانی»کتاا 

درد »شرود و او را بره    روی باعث بیماری و مرض می دهد که این زیاده او هشدار می رازی به

 (.RF: 92رازی،)کند  ، م تس می«و رنجی چند برابر لوُّتی که برده اس 

و  2ت سیر اول را گرودمن . در ت یین دیدگاه رازی در باا لوُّت، دو ت سیر ارائه شده اس 

گرودمن  (. 1129  گرروف،  2555  2592گرودمن،  )انرد   بیران کررده   1به ت عی  از او گرروف 

از ایرن منظرر،   . داند کره در پری لروُّت حرداکلری اسر       می 3رازی را مدالاع اخسق اپیکوری

_____________________________________________________________ 
1- Goodman 
2- Groff 
3- Epicurean Ethic 
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روی در لروُّات در بلنرد    زیراده  چراکه. لوُّت اس  ترین یشبمنطق رازی برای اعتدال، کسب 

اول را مرورد انتقراد    ت سریر  2اما در ت سریر دوم، آدامسرون  . مدت قرین رنج و الم خواهد بود

ی لروُّت خرود رازی را    ایرن ت سریر نظریره    چراکره   (1115a  1112آدامسون، )دهد  قرار می

 تیمرائوس ی لروُّت رازی را آشرکارا م تنری برر کتراا       آدامسرون، نظریره  . نادیده گرلاته اس 

بره  . ی لارایند حوف یک حال  مارُّ معرلای کررده اسر    داند که لوُّت را نتیجه الاسطون می

ی  از این منظر، ط ق گ تره . کند عنوان ملال نوشیدن یک لوُّت اس ، زیرا تشنگی را زایل می

صر ر  -ای کره نتیجره آن صر ر    تسشی اس  برای برنده شدن در برازی  1گرایی الاسطون لوُّت

ط به میزانی که رنجری متحمرل شرده باشرد و یرا آسری ی دیرده باشرد،         انسان لاق چراکه. اس 

طرور کره    شروند، همران   ها به عنوان درد احساس نمری  ی آسیب ال ته همه. )تواند لوُّت ب رد می

.( گیرنرد  شوند، زیرا تنها تاییررات سرریع مرورد توجره قررار مری       ها لوُّت تلقی نمی تمام ترمیم

بیران  (  DG :§ 9.9رازی، )« کو  علری جرالینوس  الشر »عسوه بر ایرن خرود رازی در کتراا    

کرده که لوُّت به خودی خود خیری نیس  که مقیود و هدف نهایی باشد و ایرن جملره رد   

 .گرایی مق ول اپیکوریان اس  مستقیم لوُّت

هرای   توان گ ر  کره بسریاری از توصریه     در این مورد اخیر، یعنی هدف نهایی انسان، می

« سر ک زنردگی معتردل   »ها را به سروی   اس  تا آن یلسوفلا یربرازی خطاا به خوانندگان 

سر ک زنردگی   »ترر یعنری اتصراذ     ترر و مهرم   ی اقدامی جردی  سوق دهد و از این طریق آماده

رسرد کره خرود     به نظر مری . کند تا در نهای  به رستگاری و رهایی از بدن نائل آیند« لالس ی

  2559دروارت، )پویرلاتره اسر    را « لالسر ی »و « پیشرا لالسر ی  »رازی این تمایز برین اخرسق   

کررد، رازی   در داستان شصص خرما دوستی که پرخوری می ملال عنوان به(. 1126آدامسون  

ایرن سرصن و یرا سرصنانی از      چراکه. کند آن مرد را تهدید به درد شکم و ابتس به بیماری می

لالسر ی  این دس  برای لاردی کره تربیر  لالسر ی نشرده، بیشرتر از برراهین م تنری برر اصرول          

 . سودمند خواهد بود

_____________________________________________________________ 
1- Adamson 
2- Hedonism 
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و ( 296bتتروس،  تره )اما زندگی لالس ی واقعی، در آرمان الاسطونی تش ه به خداوند اس  

رازی . توانند این آرمران را محقرق سرازند    تمام موجودات زنده با جستجوی عقل و عدل می

 ر و سرایر بر اهمی  عدم رلاتار بد با حیوانرات برارب  « ال لس ی  السیر »در بصش قابل توجهی از 

را کره رازی بررای   « مررز والایری  »ایرن  (. 1121آدامسرون،  )کنرد   حیوانات لاشعور تأکید می

خواهی قرار داده، نه برای جوا حداکلری لروُّت و یرا دلارع حرداکلری درد و رنرج،       عدال 

 .عدالتی اس  بلکه در راستای اجتناا از نارضایتی خداوند، از طریق عدم ابتسء به بی

شردن   رنر   کرم رسد که ایرن اخرتسفِ ت سریر در حرال      خیر به نظر میهای ا در پژوهش

کنرد کره رازی برر     اذعران مری  ( 1125گرودمن،  )در کتاا اخیر خرود   منگود چراکه. اس 

داند  اما برا ایرن وجرود او هنروز      خسف اپیکور لوُّت را بالاترین خیر و تنها معیار اخسق نمی

. هرای اصرلی اپیکوریران اسر      رویکردی درمانی به اخسق دارد کره ایرن یکری از مشصیره    

 کره  آنکنرد کره بیشرتر از     تناا از چیزهایی مینگرانه توصیه به اج همننین با یک نگاه جامع

  امرا  (6: 1112آدامسرون،  )پرویرد   آدامسون این را مری . حامل لوُّت باشند، باعث درد هستند

 2تری از اخسق هلنیسرتی  ی رازی را ناشی از دریالا  کلُّی انعکاس عقاید اپیکوری در اندیشه

باراَشرر،  : نرک )ه اسر   ی کترب جرالینوس حاصرل شرد     داند کره بره واسرطه    توسط رازی می

2555.) 

 «الشکوک»پزشکی و  -4

هرا مرورد    از منظرر اهمیر  لالسر ی آن    نردرت  بره ی کتب پزشرکی رازی   ی گسترده  مجموعه

ای که به الاسطرون    از منظر نظریه« الطب الروحانی»رازی در کتاا . بررسی قرار گرلاته اس 

ردازد و در آ ار پزشرکی خرود   پ دهد، به توصیف بدن انسان و اعااء رئیسه آن می نس   می

در ایرن نظریره، رازی بره    (. 56-59: 1112آدامسرون،  )کنرد   ها را تکرار می نیز همین دیدگاه

ی اصرلی   پیروی از جالینوس و تیمرائوس الاسطرون، معتقرد اسر  کره انسران دارای سره قروه        

قلرب و ک رد   اس  که به ترتیرب برا مارز،    ( شهویه)و ن اتیه ( با یه)، حیوانیه (م کره)ن سانیه 

ی بار یه و شرهویه کره جایگاهشران در قلرب و ک رد اسر ،         برخسف دو قوه. مرت ط هستند

_____________________________________________________________ 
1- Hellenistic 
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رازی . بررد  واقعاً در ماز نیس  و از ماز تنها به عنوان یک ابزار بهره می 2جایگاه روح م کرُّه

ال تره او  . گانره قررار داده اسر     ی پزشکی هم همین سه عاو را جایگراه قروای سره    در حیطه

شاید برای اذعان به ایرن واقعیر  کره ایرن قروه در      . نیز نامیده اس « ن سانیه»م کُّره را ی  قوه

 .حرک  و احساس صاحب اراده و اختیار اس ، حتی در حیوانات بیرناطقه

آن ایرن اسر     لاررض  یشپشناسی پزشکی نیز جالینوسی اس  و  دیدگاه رازی در معرلا 

طح نظری خوا بشناسرد و در کنرار آن   که بهترین پزشک کسی اس  که تمام بدن را در س

لارض نصستین گام در راستای  این پیش(. 1115پورمن، )مند شود  از تجربیات لاراوان نیز بهره

طرور کره بیران شرد، کتراا       همران . اسر  [ الحراوی ]شناسی کتاا جامع موکور  در  روش

ی  جن ه ی نظرات پزشکی و هم دربرگیرنده  ی نظری یعنی مجموعه هم شامل جن ه« الحاوی»

هرا    عملی یا همان مشاهدات تجربی رازی اس  که برای رد یرا تأییرد نظررات پزشرکی از آن    

 .کرده است اده می

« الشرکو  علری جرالینوس   »اما از منظر لالسر ی، ارزشرمندترین مرتن پزشرکی او کتراا      

ی  از جمله رابطه. ی طی ی از مسائل لالس ی و پزشکی اس  این ا ر دربرگیرنده چراکهاس   

، رازی، ]بره لارانسروی  [مقدمره م یرل کوشره   : نک)گرایی و لوُّت  ح و جسم، بینایی، ذرهرو

DG .)  ی روح و جسرم، جرالینوس را مرورد انتقراد قررار داده       رازی در مورد اول یعنری رابطره

یعنری ترکی ری از عناصرر    ) 1ی حالات جسرمانی یرا مرزاج    اس  که چرا روح را کامسً وابسته

حامی نظر الاسطرون  « الطب الروحانی»رازی در کتاا  درواقع. هدانست( 3ی بدن دهنده تشکیل

. کنرد  اسرت اده مری  ( ابزار)اس  و معتقد اس  که روح م کره از ماز تنها به عنوان یک آل  

_____________________________________________________________ 
دو را به جای هم است اده کرده اس    آنرا مترادف لارض کرده و « روح»و « قوه»ی  نویسنده، در این مقاله کلمه -2

اس  و هر کدام از این دو به طور « قوا»و « ارواح»شامل ه   بصش از جمله  پزشکی دوره اسسمیامور ط یعیه در 

 هستند  ولی باید توجه داش  که( شهویه)و ن اتیه ( با یه)، حیوانیه (رهم کُّ)جداگانه شامل سه بصش یعنی ن سانیه 

به  س ماهی  و هم در عملکرد مت اوت هستند و ن ایبندی مشابهی دارند  اما هم در  با این که تقسیم« قوا»و « ارواح»

 م (.225-59: 2355  عقیلی، 15-11: 2911چامینی، : نک)جای هم است اده شوند 
2- Temperament 

. ی حاکم بر اجسام مرکب که حاصلِ ترکیب عناصر چهارگانه اس ، را گویند ی متشابه ال ته مزاج، کی ی  متوسطه -3

 م( 21-5: 2359چامینی، : نک)
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پرس همران طرور کره اگرر لالروت       . زن اسر   ماز برای روح مت کره مانند لالوت برای لالروت 

آسیب ماز در عملکررد م کرره نیرز    در صورت . شود زن دچار مشکل می آسیب ب یند، لالوت

امرا در مررورد دوم یعنرری بینررایی، رازی توجرره  (.  DG: §129رازی، )شررود  اخرتسل ایجرراد مرری 

جالینوس را که تا حدی ملهرم   2«انتشار»ی  او نظریه. ی الاسطون دارد کمتری به پیروان نظریه

[ باصره]جالینوس در این نظریه معتقد اس  که روحِ . کند الاسطون بود، ردّ می« تیمائوس»از 

دهد و از آن به عنوان ابزاری برای تماس برا مرئیرات    شود، هوا را تاییر می از چشم خارج می

اما رازی مدالاع (. 1129 ایرودیاکونو،)شود  کند و به این ترتیب رؤی  حاصل می است اده می

شرود و   ها ساطع می ای که از آن ی پرتوهای نامرئی این نظریه اس  که اجسام مرئی به واسطه

 (.1129aکوشه )شوند  رسد، دیده می به چشم می
کره در اوایرل    "الشرکو  علری جرالینوس   "های لالس ی کتاا  ترین بحث یکی از م یل

رازی در این بصش به (. PWLرازی، )اس  کتاا مطرح شده، موضوع قِدَم و حدوث جهان 

جالینوس معتقد بود کره مشراهدات تجربری حراکی از ایرن      . پردازد ی جالینوس می رد لارضیه

جرالینوس  .[ یعنی از ابتداء وجود داشته و قدیم اس ]اس  که جهان پس از عدم خلق نشده  

، 2.3: ارسرطو )اخو کررده  «  1در باره آسمان»های ارسطو به نام  این نظریه را از یکی از کتاا

191b 22-26 .)های کلی خرود تاییرناپرویر    رسد که جهان در ویژگی گوید به نظر می او می

هرم  ( حرادث )شود و آن چه لاسادناپویر باشرد، کرائن    اگر تاییرناپویر باشد، لااسد نمی. اس 

و (  ازلری اسر  )بنابراین جهان همیشه وجود داشرته  . نیس ، یعنی بیرقابل تولید و خلق اس 

اما رازی اشکالی کوچک برر ایرن اسرتدلال وارد    (. ابدی اس )همیشه وجود خواهد داش  

تواند برای مدتی طولانی تاییرناپویر باشد و ناگهران بره    او معتقد اس  که جهان می. کند می

مانند شکستن شیشه یا لارو ریصتن ساختمانی که بر زمینی محکم بنا شده . باره نابود شود یک

ی عردم تمایرل ط یعری     کننده در نتیجه، لاسادناپویری جهان تامین(. DG : §1.3 ی،راز)باشد 

رازی، )وجود عامل خارجی نیرز در اضرمحسل آن مرردود اسر       ینهمآن به زوال نیس  و 

DG : §1.5 .) آمرده  « الشرکو  »نیز مانند خیلی از موارد دیگرری کره در کتراا     ینجاااما در

_____________________________________________________________ 
1- Extramissionist 

 م. 2351ترجمه اسماعیل سعادت، انتشارات هرمس،  ارسطو،« در آسمان»برای اطسع بیشتر نگاه کنید به  -1
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در ایرن   هرچنرد کنرد،   گیری جالینوس نمی خطای نتیجه اس ، رازی تسشی برای نشان دادن

آورد  مورد، رازی بر این بوده اس  که سصن او نادرس  اس ، با این حال استدلالی که مری 

ی  رسرد کره سرصن رازی منط رق برا عقیرده       ، به نظر مری ازقاا. گیری ناکالای اس  برای نتیجه

« ال رهان»که برگرلاته از کتاا  این استدلال جالینوس چراکهاصلی جالینوس هم بوده اس   

ای برای استدلالی که برهانی نیس  عرضه شرده اسر     در آنجا به عنوان نمونه درواقعاس ، 

رازی در این موضوع یرا مشصیراً در حرال مجادلره اسر  و یرا از موضروع        (. 1125کوشه، )

در جرای   جالینوس چراکهکند   گویی می او جالینوس را متهم به تناقض. شود اصلی بالال می

 .توان  اب  کرد کند که ازلی  جهان را نمی دیگری بیان می

 دین و نبوت -5

از سروی معاصرران و نویسرندگان مترأخر     « گانره  پنجقدمای خمسه یا دیرینگان »ی  اگر نظریه

ی دیرن کرامسً    هرای رازی در زمینره   رلار ، دیردگاه   ساز بره شرمار مری    ای مشکل رازی عقیده

گزینشری   طرور  بره « الن و  اعسم»ابوحاتم رازی در کتاا . شد میآمیز تلقی  خیمانه و بدع 

های کتابی از رازی را آورده و او را منکر وحری ن روی معرلاری کررده اسر  و برخری        نوشته

داننرد کره    محققان امروزی نیز با پویرش این شواهدِ نه کامسً مو ق، رازی را آزاداندیشی می

  2556اروی، )چررون ابررن راونرردی اسرر    شررکنی قابررل قیرراس بررا مت کررران متهررور و سررن  

  1125aوالا، )اند  و یا حتی ت کرات او را مشرکانه دانسته و تحسین کرده( 2555اشترومایر، 
1125b  1126 .)  اما در مقابل، لاصرالدین رازی منقولاتی از محمد بن زکریرای رازی آورده

ط راق و همصروانی ایرن مرتن     دهد، او ت اسیری از قرآن را ارائه کررده ترا ان   اس  که نشان می

 ]رشردی [این دلیرل در ا رر   )ی خود نشان دهد  کلُّ تاریخ ن وت را با لالس ه درواقعوحیانی و 

  اما شرواهد  (1115  1111راشد، : نک. راشد ارائه و در مورد آن بحث و بررسی شده اس 

بیرونری   ابوریحان طرف یکاز  ملال عنوان به. کتب لاهرس  و تراجم در این زمینه م هم اس 

کند کره سرصنان او در مرورد     اعتراف می حال یندرعستاید، اما  آشکارا رازی را می که ینابا 

اصری عه کره نظرر کرامسً      دین و ن وت نابصردانه و خیمانه بوده اس  و از سوی دیگر ابن ابی

ی  دین منتسرب بره رازی را بیرواقعری و ناشری از توطئره      مساعدی به رازی داشته، کتب ضد

 (. 22: 1112آدامسون، : نک)داند  بدخواه او و اعوانشان می دشمنان
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های رازی را در  اما نه لزوماً قابل اعتمادترین شواهد و نقل قول ترین یشب، ابوحاتم رازی

رو برا او در ردّ ن روت    در هرای رو  گویرد کره رازی در منراظره    او می. کتاا خود آورده اس 

ای محردود بررای اعطرای دانشری کره        چنین استدلال کرده اس  که عادلانه نیس ، تنها عده

الازون بر این، انتصاا این الاراد معدود به عنوان . دی مردم م ید اس ، انتصاا شون برای همه

(. AHR: 2 ابوحراتم، )شرود   ها مری  باعث ایجاد اختسف بین پیروان آن( امامان)پیشوایان دینی 

پیروان شریع  دینی، مرتکب گناه بزر  لاکرری جهران اسرسم یعنری تقلیرد هسرتند کره بره         

در (. AHR: 19 ابوحراتم، )اس   چون و چرای عقاید بر م نای اصل حجی  معنای پویرش بی

ها عطا کررده و از ایرن نظرر     ی انسان کند که خداوند عقل را به همه مقابل رازی استدلال می

توانند تیمیم بگیرند که چه اهدالای را باید دن رال   اند و خودشان می همه یکسان آلاریده شده

تری را کره رازی در آن   های دینی جزئی عسوه بر این، ابوحاتم طیف وسیعی از آموزه. کنند

از جملره توصری ات انسرانی از خداونرد و امکران      . کند کتاا علیه ن وت آورده اس ، ردّ می

 .اس ( اعجاز)معجزه که شامل تقلیدناپویری قرآن 

ی  ی اعتقاد رازی به ن روت آورده، از چنرد جهر  مطرابق برا لالسر ه       آننه ابوحاتم درباره

ای از جانرب خداونرد    این نظر اس  که عقل هدیره ی  تداعی کننده چراکهکلی رازی اس   

این عقیرده در کترب دیگرر رازی از جملره آبراز      . که به ن س عطا شده[ اعظم نعم الله]اس  

آورد کره اگرر    الازون برر ایرن ابوحراتم رازی دلیرل مری     . آمده اس « الطب الروحانی»کتاا 

راه برای رسیدن بره   چراکهد  کرد، عاقسنه ن و خداوند پیام رانی را به سوی مردم م عوث نمی

امرا چررا خداونرد    (. AHR: 2 ،232-1 ابوحراتم، )شود  اهداف مدنظر خداوند بسیار دشوار می

ی عدل الهری   که آمد، در نظریه طور هماندهد؟  مستقیماً به همه توانایی در  مسائل را نمی

. حائز اهمی  اس گزیند، بسیار  ترین راه را برمی رازی این م روض که خداوند تنها عقسنی

تابیده اسر    ای خود بر نمی رسد که رازی تقلید را در عادات اندیشه عسوه بر این، به نظر می

ی تند او نس   به جالینوس که گواه اسرتقسل لاکرری او    و این تقلیدستیزی با رویکرد نقادانه

 .ابوحاتم گ ته، همصوانی دارد آننهای بسیار مت اوت با  اس ، ال ته در حیطه

از سوی دیگر شواهد ارائه شرده توسرط لاصرالردین رازی ایرن تیرورّ را کره محمرد برن         

دهرد   زکریای رازی آشکارا با وحی اسسمی دشمنی داشته اس ، مورد تردید جدی قرار می
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بره  . آید و ال ته این نظر منط ق با شواهدی اس  که از آ ار موجود خود رازی نیز به دس  می

شرده   کترب نرازل  »ی  به ارزش برجسته« الشکو  علی جالینوس» عنوان ملال رازی در کتاا

رسرد، حرداقل روشرن اسر       به نظر می(. DG : §1.2 رازی،)کند  اذعان می« از سوی خداوند

صریح بوده اس  که حقیق  متن وحیانی را لزومراً منط رق برا حقیقر       ییگرا عقلکه رازی 

توجره   درخرور این موضرع، چنردان   دانسته  اما باید توجه داش  که  کش یات عقل بشری می

رشرد نیرز برر ایرن      ن وده اس  و لایلسولاان دیگر جهان اسسم، از کندی گرلاته تا لارارابی و ابرن  

حال این سؤال مطرح اس  که آیا رازی پای از این هم لاراتر نهاده بود و ط رق  . عقیده بودند

 ر داشته اس ؟ی معکوس آن اصرا لاایده بودن وحی یا حتی نتیجه ادعای ابوحاتم بر بی

  1125a  1125bوالا، )هررای اخیررر خررود آورده   در پررژوهش 2مطررال ی کرره لایلیرر  والا 
دهرد کره رازی در منراظره برا      نشران مری   چراکره . تواند این ت سریر را تأییرد کنرد    ، می(1126

وجود ان یراء بیرضرروری اسر      »متکلمی به نام ابوالقاسم بلصی مشهور به الکع ی، گ ته که 

[ برای حیول به حقیقر  ]دهد که عقل ما   اق سصن پیام ران با عقل، نشان میزیرا لارض انط

  1111راشرد،  :   بررای منراظره، نرک   1126ال عمری، : ی الکع ی، نک درباره)« .کالای اس 

تروان بره    با این حال، شواهد جدید والا اقناع کننده نیستند  چراکه نمی( 213: 1116شحاده، 

در هریچ من عری نیامرده اسر ، اسرتناد کررد       [ محتروای آن ]کره  ی بین الکع ی و رازی  مناظره

ی  امرا رویکررد مت راوت ایرن اسر  کره احتمرال دارد حملره        (. 252-295: 1112آدامسون، )

انگیرز و جنجرالی از جملره اسرماعیلیه، سر ب شرده کره ابوحراتم          هدلامند رازی به لارق ت رقه

اسرماعیلیه   چراکره . بپردازد های رازی به تحریف دیدگاه[ از روی دشمنی]اسماعیلی موهب 

اصرار دارد که برای در  واقعی اسسم، مؤمنان نیاز به راهنمرایی یرک ره رر یرا امرام دینری       

رازی با اصل تقلید مصالف بوده، ممکن اس  که مصال   رازی با این  که ییازآنجادارند و 

آموزه س ب دشمنی اسماعیلیان با او شده و ن ی رسال  و ن وت از سوی رازی اصرسً مطررح   

 (.299: 1112  آدامسون، 261-2: 2591محقق، ) 1نشده اس 

_____________________________________________________________ 
1- Vallat 

برای نمونه در . ی امام  آمده اس  هایی درباره ندیم، در یادکرد آ ار رازی عناوین نگارش ابن ال هرس در کتاا  -1

ی امام ، میان او  ی بحلی اس  که در باره دهنده که نشان« النقض علی الکیّال لای ا مام »ابتدا ممکن اس  وجود عنوان 
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 میراث -6

عرسوه برر   . وجرود نردارد  هیچ تردیدی در مورد دشمنی پیرروان مروهب اسرماعیلیه برا رازی     

/ ق922مترولای بعرد از   )تروان از حمیدالردین کرمرانی     ابوحاتم و ناصرخسررو اسرماعیلی مری   

اسماعیلی موهب دیگری که به نقد نظر رازی در مورد امام پرداخته اسر ، نیرز نرام    ( م2111

ا ال ته تنها نویسندگان اسرماعیلی ن ودنرد کره رازی ر   (. HDKحمیدالدین کرمانی، : ر )برد 

حرزم، لاقیره و لایلسروف اندلسری، نیرز از مصال ران رازی بروده کره          ابن. مورد انتقاد قرار دادند

. را نقرد کررده اسر    ( RF: 299رازی، )شناسی و اعتقراد ظراهری او بره امکران تناسرخ       هستی

خرود گ تراری در   « دلالر  الحرائرین  »میمون هم در برا جهان اسسم در کتراا   همننین ابن

حرزم برخری    ابرن  اگرچره (. GP :§ 3.21حزم،  ابن)لهی رازی آورده اس  ی عدل ا نقد نظریه

هرای   رسد که اندیشه   اما به نظر نمی(299و  RF ،291رازی، )داند  مت کران را پیرو رازی می

شاید بتروان گ ر    . ی لایلسولاان متأخر او قرار گرلاته باشد ی رازی خیلی مورد توجه متهورانه

ی زکریرای رازی اسرتق ال     ی قردمای خمسره   رکس از نظریره که لاصرالدین رازی بیشرتر از هر  

ی زمرران و مکرران را مطالعرره و دیرردگاهی مشررابه در  کرررده و منیرر انه نظرررات رازی دربرراره

 (.1111لمر،  &آدامسون )زمان اتصاذ کرده اس   مسئلهخیوف 

ی اصلی خود یعنی پزشکی نیز منتقردانی داشر   از جملره ایرن منتقردین       رازی در حرلاه

سینا بود که تنها رقیب رازی برای کسب عنروان تأ یرگروارترین شصیری      شیخ الرئیس، ابن

هرای خرود بره ابوریحران      سینا در یکی از نامه ابن. شود در سن  پزشکی اسسمی محسوا می

را در م احث لالس ی و ط ی از گلیم خویش لاراتر نهاده و از آورده اس  که رازی پای خود 

حد خویش که همانا بحث و نظرر در براا سروراخ کرردن آبسره و بررسری ادرار و مردلاوع        

(. RF: 151رازی، )اس ، تجاوز کرده و به م احلی که در حد او نیسر ، ورود کررده اسر     

                                                                                                                                                                                               
گاه رازی پرده بردارد و تأییدی بر دیدگاه یادشده در نظر گرلاته شود  و کیّال در گرلاته، از نقد نظریه امام  در دید

این « لای آ ار ا مام ال اضل المعیوم»عنوان . ی امام  محدود به این یک ا ر نیس  لیکن، عناوین آ ار رازی در باره

های مربوط به امام  قابل  تری از گ تمان ی امام  در دایره درونی های او در باره کند که شاید بحث ایده را تقوی  می

ابن ندیم، : نک)تواند شاهدی دیگر بر این دیدگاه باشد  نیز می« ا مام والمأموم المحقُّین»عنوان کتاا . ت سیر باشد

 .باری، تا زمانی که متن این آ ار در دسترس ن اشد، هر گونه احتمالی در این خیوف قابل طرح اس (. 539/ 1: 2352
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ناشری از تک رر و بررورش    او را « الشرکو  »برخی از نویسرندگان مترأخر رازی نیرز کتراا     

ای  با ایرن وجرود کترب ط ری رازی در سرطح گسرترده      . 2اند هایی بر آن نگاشته دانسته و ردّیه

در برا شهرت یالار  و  « 1رازس»رازی با نام . مورد توجه پزشکان جهان اسسم قرار گرلا 

ر آبراز شرد و ترا عیر     3این روند از دوران قرون وسرطی . کت ش به لاتین ترجمه و منتشر شد

نسرصه از آ رار او   « شی  و ه ر  »م  2911ادامه یالا  به طوری که تا ق ل از سال  9رنسانس

الطررب »ترررین ترجمرره از کترراا  قرردیمی 5وسررالیوس(. 5: 1126هاسرره، )برره چرراپ رسرریدند 
ی پزشرکی دانشرگاه    ی آموزشری رشرته   کترب رازی در برنامره  . را ویرایش کرد« المنیوری

: 2551سیریاسری،  )های اروپا بود، قررار گرلار     رترین دانشگاهترین و معت  که از مهم 6بولونیا

آزاداندیشی که از نظر شصییتی و عسیق گوناگون به نوعی  9جرلامو کاردانو(. 295و  232

رلا ، از رازی به عنروان یکری از چنرد پزشرکی کره در       وارث جالینوس و رازی به شمار می

سر ب اعرتسی طرب جالینوسری     ( 5روش تجربری )جهان اسسم از طریق آزمرایش و مشراهده   

اخیررراً رازی برره دلیررل رویکرررد خسقانرره و   (. 61: 2559سیریاسرری، )شرردند، تجلیررل کرررد  

در  ازجملره . هایی که در تراریخ پزشرکی داشرته، مرورد سرتایش قررار گرلاتره اسر          پیشرلا 

برررای آزمررایش  2و اسررت اده از گررروه کنترررل( 2561اسررکندر، ) 5بررسرری تشررصیص الاتراقرری

_____________________________________________________________ 
و ابن ( 962 :تا بی اصی عه، ابی ابن( )قرن پنجم هجری)صادق نیشابوری  ان به سه ردّیه ابن ابیبرای نمونه می تو -2

مورد نصس  را ابن . اشاره کرد( 525: همان( )ق. ه 515م )و ابوالعسء بن زهر  (569: همان( )ق. ه 953م)رضوان میری 

آورده اس  و یادآور شده که «  الینوسعلى کتب ج  الرازى  شکو   حلُّ»اصی عه در کتاا خود با عنوان  ابی

نویسی  ال ته علی بن رضوان نیز که به ردیه(. 915: همان)نویسی به خط مؤلف از این ا ر در دس  داشته اس   دس 

الرُّد على »، کتاا دیگری نیز در نقد آرای الهیاتی رازی، با عنوان الشکو شهره بوده اس ، عسوه بر رد کتاا 
ی با کتابدر ( ق. ه 615م )الدین ع داللطیف بادادی  مولاق(. 195: 2351 محقق،.)نگاشته اس   «ا لهىالرازى لاى العلم 

« الشکو  رازی»به برخی از ش هاتی که این الاراد بر کتاا «  شکو  الرازى على کتب جالینوس شیء من حلُّ» عنوان

 م( 312، 195: 2351محقق، : نک( )119، ف 3ابن ابی اصی عه، ج. )اند، پاسخ داده اس  وارد کرده
2- Rhazes 
3- Medieval Period 
4- Renaissance 
5-Vesalius 
6
-Bologna 

7- Girolamo Cardano 
8- Experimentum 
9- Differential Diagnosis 
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بره عنروان    که آنبنابراین رازی پس از مرگش بیشتر از (. 1115پورمن، )ک دارو ا ربصشی ی

 .یک لایلسوف مطرح شود، به عنوان یک پزشک برجسته معروف شد
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